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 خلاصه مباحث گذشته:

مه المقده ذی بتیان بحث در مورد بررسی اقوالِ وجوب مقدمه بود. مفاد قول اول این بود: وجوب مقدمه، مشروط به قصد ا

دمه د، وجوب مقلق باشکند که اگر وجوب ذی المقدمه مطاست. مرحوم آخوند فرمود: تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اقتضاء می

 ود.شرداخته میپدوم  هم مطلق است. استاد فرمود: قاعده تبعیت مردود است. در این جلسه به بررسی بیشتر این قول و قول
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 مقدمه واجب

 بررسی وجوب مقدمه

 قول اول: مشروط بودن وجوب مقدمه به قصد اتیان

، مشروط به اتیان ذی المقدمه بود بحث در مورد قول اول از اقوال وجوب مقدمه واجب بود. قول اول این بود که وجوب مقدمه

ای اشتراط : مجالی بر1شرط وجوب است. این نظریه مورد اشکال قرار گرفت. مرحوم آخوند فرمود ،اراده اتیان ذی المقدمه و

بت به اراده ذی المقدمه وجوب مقدمه در فرضی که وجوب ذی المقدمه مطلق است، نیست. بلا اشکال وجوب ذی القدمه نس

 پس معقول نیست وجوب مقدمه نسبت به اتیان ذی المقدمه مشروط باشد. منشا این حکم قاعده تبعیت است.  مطلق است؛

تی بر ی ندارد. حاساس مورد اشکال واقع شده است و به نظر ما قاعده تبعیت ندبعد از مرحوم آخو گفته شد که قاعده تبعیت

قدمه به ذی الم راده. ممکن است ا، باز هم قاعده تبعیت اساسی نداردمبنای این که اساس وجوب مقدمه به حکم وجدان باشد

کند و این قه پیدا میمه ای علابه یک ذی المقدداند در آینده نزدیک مولا میمثلا فعلی نباشد؛ ولی اراده به مقدمه فعلی باشد. 

دارد. وجدان اده فعلی نمه را ار؛ ولی ذی المقدکندمی پیدا مقدمهفعلی به ذی المقدمه نیاز به یک سری مقدمات دارد، الان اراده 

 حاکم بر عدم تبعیت است. لذا این که مرحوم آخوند ادعای وضوح، نسبت به تبعیت دارد، صحیح نیست.

 بودن جعل وجوب مقدمه در صورت پذیرش قول اوللغو 

تیان ذی ی که قصد ارا کسمرحوم آغا ضیاء فرموده است: معنا ندارد که وجوب مقدمه منوط به قصد اتیان ذی المقدمه باشد؛ زی

 را دارید، مقدمهه لمقدمذی ا د اتیاندارد. این که دوباره مولا بگوید: اگر قصقصد المقدمه را دارد، به تبع، اتیان به مقدمه را نیز 

وب به جعل وج نیاز واگر قصد اتیان ذی المقدمه وجود دارد، قصد اتیان مقدمه هم وجود دارد  ت؛ زیراواجب است؛ لغو اس

 . ودتیان شهدف از جعل وجوب این است که قصد اتیان بشود نه این که جعل وجوب مشروط به قصد امجزایی ندارد. 

ان ه وجوب اتیکاست  ب اتیان مقدمه به قصد اتیان ذی المقدمه صحیح نیست؛ زیرا معنایش اینبه عبارت دیگر، اشتراط وجو

ه کچیزی کند  وط بهمشروط به قصد اتیان مقدمه است. این جعل وجوب لغو است؛ یعنی معنا ندارد که وجوب را مشر ،مقدمه

 .تیان شودصد امشروط به ق زم نیست وجوبمقدمه وجود دارد و لا قصد اتیان ،وجود دارد. به خاطر اتیان ذی المقدمه

 : نظریه اول باطل است. گمان ندارم که مرحوم صاحب معالم این قول را اراده کرده باشد.نتیجه

                                                           
 .113ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/113/الرابع


 1398/ 10/ 17: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 067: جلسهشماره   

 انصاری شیخ مرحوم قول بررسی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مقدمه وجوب بررسی :موضوع عام

 U1mg1_13981017-067_mk2_mfeb.ir 3صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 نظریه دوم: مطلق بودن وجوب مقدمه و مشروط بودن واجب

 د، قید وجوب باشد،روط به قصد توصل است. اگر قی: وجوب مقدمه مطلق است؛ ولی واجب مش1مرحوم شیخ فرموده است

اگر قاصد اتیان ذی المقدمه بود و به تبع هم قاصد اتیان به مقدمه بود،  و معنای شرط وجوب این است که مفروض الوجود است

باید  مثلا ولی در امتثال وضو ،وجوب مطلق است شده باشد، معنایش این است که وجوب جعل شده است؛ اما اگر شرط واجب

نیز  در نماز وجود قصد توصل طلب شده است. فرق وقت با طهارت صد توصل، قید واجب باشد،اگر ق قصد توصل بشود.

شود که مراد از التحصیل است و وجودش طلب شده است؛ لذا گفته میهمین است. وقت مفروض الوجود است و طهارت لازم 

وضویی که قصد توصل   عبارت است ازمثلا وجوب به حصه ای از عمل تعلق گرفته است که  واجب شدن مقدمه این است که

 برای این ادعا دو دلیل مطرح شده است. هم بشود.

 حیثیت تقییدیه داشتن مقدمه دلیل اول:

ت. مثلا دمه اسعنوان مق ،ذات شئ نیست. چیزی که متعلق وجوب است در محل کلام، متعلق وجوبفرماید: مرحوم شیخ می

د. اگر ده باشششود که قصد توصل وقتی عنوان مقدمه در خارج محقق می ما هی مقدمه واجب است. از طرفی،نصب سلم ب

 است. گرفته کند. پس وجوب به فعل به قصد توصل تعلقکسی نصب سلم کند و قصد توصل نباشد اتیان مقدمه صدق نمی

 اشکال اول: حیثیت تعلیلیه داشتن مقدمه

است. ذات فعل وجوب دارد. عنوان مقدمه حیثیت تعلیلیه است. : عنوان مقدمه در متعلق اخذ نشده 2فرمایدمرحوم آخوند می

 ذاتش مراد است نه بما هی مقدمه مراد باشد.  ،نصب سلم چون مقدمه است

 رجوع حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه

 در مقام دفاع از مرحوم شیخ و توضیح کلام ایشان، دو مطلب را مطرح کرده است: 3مرحوم حاج شیخ اصفهانی

د. نکنرجوع می در احکام شرعیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلیه محل کلام بحث احکام عقلیه است و حیثیات تعلیلیهاولا 

در محل بحث، هر چند که نصب لی متعلق حکم هم هست.)، ودر محل کلام هر چند که نصب سلم مثلا حیثیت تعلیلیه است

                                                           
 .355ص ،1ج القاسم، أبو المیرزا الطهرانی، الکلانتری  الانظار، مطارح 1

 .114ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

 .133ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 3

http://lib.eshia.ir/27880/1/355/الحاکم
http://lib.eshia.ir/27004/1/114/هل
http://lib.eshia.ir/27897/2/133/یخفی
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در وجوب شرعی، حیثیتی است که در وجوب عقلی، تعلیلیه و  سلم واجب شده است، لکن حیثیت مقدمیت در مورد آن،

 حیثیت تقییدیه است(

ر دمیت یک امعنی مقتکلیف فعل اختیاری است؛ ی شود؛ زیرا متعلقثانیا: عنوان مقدمه، فقط از طریق قصد توصل محقق می

ز اید با قصد ست، باتعلق گرفته اکه اختیاری است و وجوب به آن  تعلق وجوب قرار گرفته است. متعلقیاختیاری است که م

گر شده است. اادر نمکلف صادر بشود تا فعل به صورت اختیاری صادر شود. اگر قصد مقدمه نباشد فعل به صورت اختیاری ص

 بخواهد مقدمه با قصد اتیان شود، باید قصد توصل بشود.

 صغری نداشتن رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه

: ما قبول داریم که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات 1فرموده است اول مرحوم اصفهانینسبت به مطلب  مرحوم خویی

کنیم. ما از مقدمه واجب به وجوب اما در محل کلام صغری ندارد؛ زیرا ما از متعلق حکم شارع بحث می ؛کندتقییدیه رجوع می

خواهیم ببینیم که مطلق مقدمه واجب است یا مقدمه می کنیم و وجوب عقلی مقدمه که جای بحث ندارد. ماشرعی بحث می

 موصله واجب است و غیره. بحث ما در مورد متعلق حکم عقلی نیست تا گفته شود حیثیت تقییدیه است.

 صغری داشتن رجوع حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه

ز ا خواهیمیم ی رام؛ اما این وجوب شرعکنیما در متعلق حکم شرعی بحث می ما کلام مرحوم خویی را نفهمیدیم. هر چند

. عقلیه است لازمهحکم عقل به آن برسیم. عمده بحث در مقدمه واجب که مرحوم خویی هم منکر آن شده است، حکم عقل و م

 ب است،مقدمه واج ما هیعت بگذاریم. اگر عقل گفت مقدمه بو آن را بر عهده شری اید ببینیم که عقل چه حکمی داردپس اول ب

ا طرح شود. مخویی م کنیم تا اشکال مرحوموجوب مقدمه را درست نمی یکند. ما از خطاب لفظیعت نیز این گونه حکم میشر

رد جا ندا ،ستاواجب  توانیم از حکم عقلی که مبدا حکم شرع است، رفع ید کنیم. اگر عقل گفت نصب سلم بما هی مقدمةنمی

 که گفته شود مطلق مقدمه واجب است.

                                                           
 .407ص ،2ج القاسم، ابو السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/2/407/اجنبی
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 بودن وجدان در باب ملازمهحاکم 

را شود. کثییمه بحث جواب از مرحوم اصفهانی این است: حکم عقل در این جا غیر از حکم عقلی است که در فلسفبه نظر ما 

م در مورد جبر لسفه و کلافب در ما اشتراکات الفاظ منشا اشتباه شده است. نظیر الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این مطل

 آن متفاوت است. یشود و با اصطلاح اصولختیار به کار برده میو ا

مثل  ،ده استشیک سری مطالب با کمک نقل ثابت ؛ احکام عقلیه ای که در این جا مطرح شده است، در مقابل نقل است

راده المقدمه را الا ذی گوید اگر موشود و نقلی در کار نیست. وجدان میثابت می ت خبر ثقه و در بعضی موارد با وجدانحجی

 کرد و التفات داشته باشد که متوقف بر یک مقدمه است، مقدمه را اراده کرده است.

ه . هر چند کنیست مطرح نیست؛ زیرا بحث مدح و ذم در تلازم بین مقدمه و ذی المقدمهجاری  در محل کلام حکم عقل عملی

دان ود: اگر وجشفته میندارد. نسبت به عقل نظری هم گجود ومدح و ذم  دح و ذم وجود دارد؛ اما در نفس تلازمبا ضمائم، م

کند، ک میلازم را درت ،مهنبود، جایی برای عقل نظری هم نبود، بر فرض که قبول کنیم عقل نظری بین اراده ذی المقدمه و مقد

ذات  زیرا کند؛رک مید ار بیند؟ عقل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب ذات مقدمهباید ببینیم بین چه چیزی تلازم می

وجدان  لامکمحل  مقدمه موقوف علیه است. ذات مقدمه به حمل شایع، مقدمه و محصل غرض است؛ لذا اگر گفته شود که در

ملازمه  ر طرفاست، ادعای مرحوم آخوند صحیح است؛ زیرا عقل حیثیت را دخیل د حاکم عقل نظری مجالی ندارد؛ بلکه

  محصل غرض است.بینید؛ چون ذات مقدمه نمی


